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آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

 برابـر آرای هیات‌هـای موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و سـاختمان‌های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان 

سـرعین تصرفـات مالکانـه و بلامعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت، 

لـذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا به شـرح ذیـل به‌منظور 

اطالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می‌شـود درصورتی‌که 

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت اعتراضی داشته باشند می‌توانند 

از تاریـخ انتشـار اولیـن نوبـت آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 

بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک محـل تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف 

مـدت یک‌مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مرجع 

قضایی تقدیـم نمایند.

بخش سرعین: 

1- خانـم پروانـه قربانـی وينـد بـه شناسـنامه شـماره 935 كدملـی 

1463638760 صـادره مرکـزی فرزنـد محرمعلی نسـبت به ششـدانگ 

شـش قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پلاک‌هـای ثبتـی 348 و 349 و 350 و 

351 و 352 و 353 همگـی فرعـی از 80 اصلـی بخـش سـه اردبیل حوزه 

ثبتـی سـرعین بـه مسـاحت‌های 375.02 و 2031.79 و 1609.85 

و 479.04 و 1217 و 209.84 مترمربـع همگـی از مالکیـت اولیـه 

محرمعلـی قربانی

2- آقـای فرهـاد جاهـدی كلخـوران بـه شناسـنامه شـماره 1426 كدملی 

1463541953 صـادره اردبيـل فرزند بالاخان نسـبت به ششـدانگ یک 

قطعـه زمیـن مزروعـی به پلاک 719 فرعی از 81 اصلی بخش سـه اردبیل 

حـوزه ثبتـی سـرعین بـه مسـاحت 3432.22 مترمربـع از مالکیت اولیه 

بـالا خان جاهـدی کلخوران 

3- آقـای علـی لطفـی كلخـوران بـه شناسـنامه شـماره 10 كدملـی 

1466763701 صـادره اردبیـل فرزنـد ايوالـه نسـبت بـه ششـدانگ 8 

قطعـه زمیـن مزروعـی به پلاک‌های 777 فرعی به مسـاحت 4500.46 

مترمربع از مالکیت اسکندر نورانی و 778 فرعی به مساحت 5817.25 

مترمربـع از مالکیـت امیدعلـی کامرانـی و 779 فرعـی بـه مسـاحت 

5665.64 مترمربـع از مالکیـت حمدالـه لطفی کلخوران و 780 فرعی 

بـه مسـاحت 2726.95 مترمربع از مالکیـت حمداله لطفی کلخوران و 

781 فرعـی بـه مسـاحت 6390.8 مترمربـع از مالکیـت حمداله لطفی 

کلخـوران و 782 فرعـی بـه مسـاحت 2857.52 مترمربـع از مالکیـت 

حمداله لطفی کلخوران 783 فرعی به مسـاحت 9041.82 مترمربع از 

مالکیت حمداله لطفی کلخوران و 784 فرعی به مسـاحت 5605.36 

مترمربع همگی فرعی از 81 اصلی بخش سـه اردبیل حوزه ثبتی سـرعین 

4- آقای داود احمديان به شناسنامه شماره 8197 كدملی 0063180243 

صـادره تهـران فرزند ودود نسـبت به ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی 

بـه پالک 807 فرعـی از 81 اصلـی بخش سـه اردبیل حوزه ثبتی سـرعین 

به مسـاحت 800 مترمربع از مالکیت اولیه اسـرافیل عبدی‌پور کلخوران 

5- آقـای علي‌اصغـر جـوادزاده رخشـانی بـه شناسـنامه شـماره 73613 

كدملـی 1460735390 صـادر اردبیـل فرزنـد علي‌اكبـر نسـبت بـه 

ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی به پالک 808 فرعـی از 81 اصلی 

بخـش سـه اردبیـل حوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت 1072.97 مترمربع 

از مالکیـت اولیـه حجـت حقی 

6- آقـای رحمـان جـوادی به شناسـنامه شـماره 1450487009 كدملی 

1450487009 صـادره اردبیـل فرزنـد نـوروز نسـبت به ششـدانگ یک 

قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پلاک ثبتـی 809 فرعی از 81 اصلی بخش سـه 

اردبیـل حـوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت 3610.54 مترمربع از مالکیت 

اولیه خـود متقاضی 

7- آقـای رضـا غنـي‌زاده بـه شناسـنامه شـماره 1450386407 كدملـی 

1450386407 صـادره مرکـزی فرزنـد محمـود و آقـای يحيـی غني‌زاده 

بـه شناسـنامه شـماره 970 كدملـی 6039648139 صـادره نیـر فرزنـد 

محمـود بالسـویه نسـبت به ششـدانگ 12 قطعه زمیـن مزروعی به پلاک 

1158 فرعی به مساحت 3579.97 مترمربع و 1213 فرعی به مساحت 

5505.8 مترمربـع و 1215 فرعـی بـه مسـاحت 5337.18 مترمربـع و 

1216 فرعی به مساحت 6700.04 مترمربع و 1217 فرعی به مساحت 

3814.56 مترمربـع و 1218 فرعـی به مسـاحت 4003.61 مترمربع و 

1220 فرعی به مساحت 1452.41 مترمربع و 1221 فرعی به مساحت 

3444.33 مترمربع و 1222 فرعی به مسـاحت 2104.98 مترمربع و 

1223 فرعی به مسـاحت 9635.1 مترمربع و 1224 فرعی به مسـاحت 

4556.1 مترمربـع و 1260 فرعـی بـه مسـاحت 2326.05 مترمربـع 

همگـی فرعـی از 82 اصلـی بخـش سـه اردبیل حوزه ثبتی سـرعین و همه 

از مالکیـت اولیـه باب‌الـه و عبدالـه هر دو عبـاس پورکنزق 

8- خانم زهرا ايمانی كنزق به شناسنامه شماره 7450308223 كدملی 

7450308223 صادره تهران فرزند رحمان نسبت به ششدانگ دو قطعه 

زمیـن مزروعـی بـه پالک ثبتـی 1202 فرعـی بـه مسـاحت 5030.47 

مترمربـع و 1251 فرعـی بـه مسـاحت 3161.69 مترمربـع هـر دو فرعی 

از 82 اصلـی بخـش سـه اردبیـل حـوزه ثبتی سـرعین و هـر دو از مالکیت 

اولیه خانعلی شـکاری 

9- آقـای اروجعلـی غنـي‌زاده بـه شناسـنامه شـماره 1000 كدملـی 

6038713050 صـادره مرکـزی فرزنـد محمدقلی نسـبت به ششـدانگ 

12 قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پلاک‌هـای ثبتـی 1203 فرعی به مسـاحت 

4556.1 مترمربـع و 1205 فرعـی بـه مسـاحت 3444.32 مترمربع و 

1206 فرعی به مسـاحت 3218.7 مترمربع و 1207 فرعی به مسـاحت 

5505.09 مترمربـع و 1211 فرعـی بـه مسـاحت 3246.50 مترمربع 

و 1212 فرعـی بـه مسـاحت 3513.08 مترمربـع و 1234 فرعـی بـه 

مسـاحت 2236.73 مترمربع و 1235 فرعی به مسـاحت 3815.52 

مترمربع و 1236 فرعی به مسـاحت 2118.48 مترمربع و 1237 فرعی 

به مسـاحت 7809.96 مترمربع و 1238 فرعی به مسـاحت 893.08 

مترمربـع و 1269 فرعـی به مسـاحت 9885.87 مترمربع همگی فرعی 

از 82 اصلـی بخـش سـه اردبیـل حوزه ثبتی سـرعین و همگی از مالکیت 

اولیـه باب‌الـه و عبدالـه هـر دو عبـاس پـور کنزق

10- آقـای خـداداد ايمانـی كنـزق بـه شناسـنامه شـماره 2432 كدملـی 

1463566271 صادره اردبیل فرزند فرمان نسـبت به ششـدانگ 5 قطعه 

زمیـن مزروعـی بـه پلاک‌هـای 1247 فرعی بـه مسـاحت 10339.58 

مترمربـع از مالکیـت اولیـه رحمـان یزدانـی گنـزق و 1248 فرعـی بـه 

مسـاحت 4108.17 مترمربع از مالکیت سـلمان ایمانی و 1249 فرعی 

بـه مسـاحت 5960.66 مترمربـع از مالکیـت ماشـاالله فاتحی گنزق و 

1263 فرعی به مساحت 5629.08 مترمربع از مالکیت محمد حسین 

عمـو دهقانـی گنـزق و 1268 فرعی به مسـاحت 2027.36 مترمربع از 

مالکیـت اولیـه ماشـاالله فاتحـی همگـی فرعـی از 82 اصلی بخش سـه 

اردبیـل حوزه ثبتی سـرعین 

11- آقـای صدقعلـی رحمانـی گنزق به شناسـنامه شـماره 1648 كدملی 

1463558430 صـادره اردبیـل فرزنـد مهديقلـی نسـبت بـه ششـدانگ 

یـازده قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پلاک‌هـای 1250 فرعـی بـه مسـاحت 

1674.49 مترمربـع از مالکیـت پنجعلـی رجبـی و 1252 فرعـی بـه 

مساحت 2718.39 مترمربع و از مالکیت باب‌اله و عبداله هر دو عباس 

پـور گنـزق و 1255 فرعـی بـه مسـاحت 414.42 مترمربـع از مالکیـت 

رفیـع و جابـر اصولـی و 1257 فرعـی به مسـاحت 1930.18 مترمربع از 

مالکیـت رفیـع و جابـر اصولـی و 1258 فرعی به مسـاحت 1094.3متر 

مربـع از مالکیـت آزاد خـان فلاحـی گنـزق و 1259 فرعـی بـه مسـاحت 

1537.19 مترمربـع از مالکیـت عزت‌اله فاتحـی گنزق و 1261 فرعی به 

مسـاحت 1449.07 مترمربـع از مالکیـت باب‌اله و عبداله هر دو عباس 

پـور گنـزق و 1262 فرعـی به مسـاحت 1292.89 مترمربـع از مالکیت 

عبدالـه معمـر گنـزق و 1264 فرعی به مسـاحت 4269.79 مترمربع از 

مالکیـت رفیـع و جابـر اصولـی و 1265 فرعـی به مسـاحت 3274.37 

مترمربـع از مالکیـت عزت‌الـه فاتحـی گنزق و 1267 فرعی به مسـاحت 

1819.66 مترمربـع از مالکیـت باب‌الـه و عبدالـه هـر دو عبـاس پـور 

گنـزق همگـی فرعـی از 82 اصلـی بخش سـه اردبیل حوزه ثبتی سـرعین 

12- خانـم مهيندخـت رجبـی گنـزق به شناسـنامه شـماره 1971 كدملی 

1463561660 صـادره اردبیـل فرزنـد پنجعلـی نسـبت بـه ششـدانگ 

دو قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پلاک‌هـای 1266 فرعـی بـه مسـاحت 

10894.08 مترمربـع و 1270 فرعـی به مسـاحت 5116.26 مترمربع 

هـر دو فرعـی از 82 اصلـی بخـش سـه اردبیـل حوزه ثبتی سـرعین هر دو 

از مالکیـت اولیـه پنجعلـی رجبی 

13 - آقـای جمشـيد ايمانـی كنـزق بـه شناسـنامه شـماره 1893 كدملـی 

1463560885 صـادره اردبیـل فرزنـد آقام‌اوغلان نسـبت به ششـدانگ 

یـک قطعـه زمیـن مزروعی به پلاک 1253 فرعی از 82 اصلی بخش سـه 

اردبیل حوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت 5824.56 مترمربع از مالکیت 

اولیه خانعلی شـکاری

14 - آقـای احسـان راسـتگو بـه شناسـنامه شـماره 1790 كدملـی 

1465932658 صـادره مرکـزی فرزنـد بابـا و آقـای اميـن راسـتگو بـه 

شناسـنامه شـماره 928 كدملی 1465894071 صادره مرکزی فرزند بابا 

بالسـویه نسـبت بـه ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی بـه پلاک 1254 

فرعـی از 82 اصلـی بخـش سـه اردبیـل حـوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت 

1070 مترمربـع از مالکیـت اولیـه حسـین سـرخان‌زاده

15 - آقـای محمـد رجبـی كنـزق بـه شناسـنامه شـماره 95 كدملـی 

1466788232 صـادره ايـران فرزنـد پنجعلی نسـبت به ششـدانگ یک 

قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پالک 1256 فرعـی از 82 اصلـی بخـش سـه 

اردبیـل حـوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت 8337.15 مترمربع از مالکیت 

اولیـه پنجعلـی رجبی 

16 - آقـای حسـن صـوری ايردموسـی بـه شناسـنامه شـماره 50 كدملـی 

1467663115 صادره اردبیل فرزند بيت‌اله نسبت به ششدانگ دو قطعه 

زمیـن مزروعـی بـه پالک 1401 فرعی بـه مسـاحت 7128.41ترمربع 

و 1402 فرعـی بـه مسـاحت 7224.87 مترمربـع هـر دو فرعـی از 93 

اصلـی بخـش سـه اردبیـل حـوزه ثبتـی سـرعین هـر دو از مالکیـت اولیه 

بیت‌الـه صوری

17 - آقای بيت‌اله صوری ايردموسـی به شناسـنامه شـماره 2414 كدملی 

1463150954 صـادره اردبیـل فرزنـد خيرالـه نسـبت به ششـدانگ یک 

قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پالک 1404 فرعـی از 93 اصلـی بخـش سـه 

اردبیـل حـوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت 6551.25 مترمربع از مالکیت 

اولیه خـود متقاضی 

18 - آقای زكي‌اله دلكش ايردموسـی به شناسـنامه شـماره 2617 كدملی 

1463153562 صـادره اردبيـل فرزنـد محمدقلـی نسـبت به ششـدانگ 

یـک قطعـه زمیـن مزروعی به پلاک 1458 فرعی از 93 اصلی بخش سـه 

اردبیل حوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت 3744.69 مترمربع از مالکیت 

اولیـه ميرزا حسـين آقايي

19 - خانم فاطمه مرادی ايردموسـی به شناسـنامه شـماره 3584 كدملی 

1463163266 صـادره اردبیـل فرزنـد گل‌بابـا و خانـم شـهربانو مـرادی 

ايردموسـی به شناسـنامه شـماره 3585 كدملی 1463163274 صادره 

اردبیل فرزند گل‌بابا بالسـويه نسـبت به ششـدانگ دو قطعه زمین مزروعی 

بـه پلاک‌هـای 1461 فرعـی به مسـاحت 12228.74 مترمربع و 1463 

فرعـی بـه مسـاحت 5113.44 مترمربـع هـر دو از 93 اصلـی بخـش 

سـه اردبیـل حـوزه ثبتـی سـرعین و هـر دو از مالکیت اولیه گل‌بابـا مرادی

20 - داريـوش مـرادی ايردموسـی بـه شناسـنامه شـماره 1672 كدملـی 

1463357958 صـادره مرکـزی فرزنـد گل‌بابا نسـبت به ششـدانگ یک 

قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پالک 1462 فرعـی از 93 اصلـی بخـش سـه 

اردبیـل حـوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت5094.42 مترمربع از مالکیت 

اولیـه گل‌بابـا مرادی

21 - علـی مـرادی ايردموسـی بـه شناسـنامه شـماره 3063 كدملـی 

1463158025 صـادره اردبیـل فرزنـد گل‌بابـا نسـبت به ششـدانگ یک 

قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پالک 1464 فرعـی از 93 اصلـی بخـش سـه 

اردبیل حوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت 3708.46 مترمربع از مالکیت 

اولیـه گل‌بابـا مرادی

22 -آقای شـجاعت بهپور بيله درق به شناسـنامه شـماره 1708 كدملی 

1463264410 صادره مرکزی فرزند سـهراب نسـبت به ششـدانگ سـه 

قطعه زمین مزروعی به پلاک‌های 1465 فرعی به مساحت 12195.70 

مترمربـع از مالکیـت مهـدی قلـی جهانگیری و1467 فرعی به مسـاحت 

9457.3 مترمربـع از مالکیـت التفـات پـور یوسـف و 1468 فرعـی بـه 

مساحت 5807.41 مترمربع از مالکیت مهدی قلی جهانگیری همگی 

فرعـی از 93 اصلـی بخش سـه اردبیل حوزه ثبتی سـرعین

23 - آقـای علـی مـرادی ايردموسـی به شناسـنامه شـماره 3063 كدملی 

1463158025 صـادره فرزنـد گل‌بابـا و خانـم آذر مـرادی ايردموسـی به 

شناسـنامه شـماره 3588 كدملـی 1463163304 صـادره فرزند گل بابا 

نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعی به پالک 1466 فرعی از 

93 اصلی بخش سـه اردبیل حوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت 7051.48 

مترمربـع از مالکیـت اولیـه گل‌بابا مرادی

24 - آقـای محمـد حاجـي‌زاده ايردموسـی بـه شناسـنامه شـماره 7382 

كدملی 0053964462 تهران صادره فرزند اردشـير نسـبت به ششدانگ 

یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پلاک 21 فرعـی از 101 اصلی بخش سـه 

اردبیل حوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت 6557.56 مترمربع از مالکیت 

اولیه کنتـو ایرانی

25 - آقـای اميرعلـی نصيـری الـوارس بـه شناسـنامه شـماره 1 كدملـی 

6039737395 صادره سرعین فرزند درويش نسبت به ششدانگ چهار 

قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پالک 848 فرعی بـه مسـاحت 13043.47 

متـر مربـع و 849 فرعـی به مسـاحت 5244.31 مترمربـع و 850 فرعی 

به مسـاحت 6067.95 مترمربع و 851 فرعی به مسـاحت 5402.34 

همگـی فرعـی از 288 اصلـی بخـش سـه اردبیـل حوزه ثبتی سـرعین هر 

چهـار قطعـه از مالکیـت اولیـه عوض رنجی

10313 كدملـی  بـه شناسـنامه شـماره  عبدالصمـد  - رضـا   26

0063200856 صـادره تهـران فرزنـد اصغـر نسـبت به ششـدانگ یک 

قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پالک 820 فرعـی از 288 اصلـی بخش سـه 

اردبیـل حـوزه ثبتی سـرعین به مسـاحت 1100 مترمربـع از مالکیت اولیه 

مرتضـی پـور نظری

27 - آقای ابوالفضل سـتوده الوارس به شناسـنامه شـماره 1887 كدملی 

6038535713 صـادره نیـر فرزنـد سـليمان نسـبت بـه ششـدانگ دو 

قطعـه زمیـن مزروعـی به پالک 853 فرعـی از 288 اصلی به مسـاحت 

5017.63 مترمربـع بخـش سـه اردبیـل حـوزه ثبتـی از مالکیـت اولیـه 

التفـات و گلمـراد و آدیـش همگـی بهمنـی آلـوارس و 866 فرعی از 288 

اصلی به مسـاحت 8690.38 از بخش سـه اردبیل حوزه ثبتی سـرعین 

از مالکیـت اولیـه التفات بهمنـی آلوارس

28 - آقـای صـراف پناهـی شـايق بـه شناسـنامه شـماره 1366 كدملـی 

6038794158 صـادره فرزنـد رفيـع نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه 

زمیـن مزروعـی 857 فرعـی از 288 اصلـی بخش سـه اردبیل حوزه ثبتی 

سـرعین به مسـاحت 6357.03 مترمربع از مالکیت اولیه بشـیر نذیری
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ادامه از صفحه ۴

29 - آقای ابوالفضل ســـتوده الوارس به شناســـنامه شماره 1887 كدملی 

6038535713 صادره نیر فرزند سليمان نسبت به ششدانگ 5 قطعه زمین 

مزروعی به پلاک 5 فرعی به مســـاحت 4154.65 مترمربع و 6 فرعی به 

مساحت 3666.93 مترمربع و 7 فرعی به مساحت 4277.25 مترمربع و 

8 فرعی به مساحت 4726.31 متر مربع و 9 فرعی به مساحت 3277.92 

مترمربع همگی از 290 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین از مالکیت 

اولیه التفات بهمنی آلوارس

30 - آقای محمود موسي‌زاده ســـرقين به شناسنامه شماره 1459 كدملی 

6038718303 صادره ســـرعین فرزند جبار و آقای عسگر امانی سرقين 

به شناســـنامه شماره 2395 كدملی 6038728295 صادره سرعین فرزند 

ســـلطانعلی بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پلاک 

647 فرعی از 294 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین به مساحت 

6163.41 مترمربع از مالکیت اولیه سهراب تهمتن شایق

31 - خانم عظيمه نعمتی گلســـتان به شناســـنامه شـــماره 1121 كدملی 

6038905170 صادره نیر فرزند صمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به پلاک 648 فرعی از 294 اصلی بخش ســـه اردبیل حوزه ثبتی 

سرعین به مساحت 8849.93 مترمربع از مالکیت اولیه یوسف چشمه مهتاب

32 - آقای محمود حامدی به شناسنامه شماره 526 كدملی 6038562206 

صادر مرکزی فرزند حاتم نسبت به ششدانگ 11 قطعه زمین مزروعی به پلاک 

277 فرعی به مساحت 7339.3 متر مربع و پلاک 278 فرعی به مساحت 

4583.62 مترمربع و پلاک 279 به مساحت 3740.61 مترمربع و پلاک 

280 به مساحت 3258.52 مترمربع و پلاک 281 به مساحت 5418.92 

مترمربع و پلاک 283 به مســـاحت 4534.57 مترمربع و پلاک 318 به 

مساحت 2062.14 مترمربع و پلاک 329 به مساحت 7/4271 مترمربع 

و 341 فرعی به مســـاحت 3217.91 مترمربع و 353 فرعی به مساحت 

3281.26 مترمربع و 354 فرعی به مساحت 7768.3 مترمربع همگی فرعی 

از 304 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین از مالکیت اولیه حاتم حامدی 

33 - آقـــای گل وردی كريم زاده تكله به شناســـنامه شـــماره 3 كدملی 

6039720492 صادره نیر فرزند كونتو نسبت به ششدانگ 22 قطعه زمین 

مزروعی به پلاک 330 فرعی به مساحت 7271.27 مترمربع از مالکیت 

اولیه چاپار کرامتی و پلاک 331 فرعی به مســـاحت 7266.76 مترمربع 

از مالکیت اولیه علی کرامتی و پلاک 332 فرعی به مســـاحت 1938.86 

مترمربع از مالکیت اولیه کنتو کریم‌زاده و پلاک 333 فرعی به مســـاحت 

1648.37 مترمربـــع از مالکیت اولیه علی کرامتی و پلاک 334 فرعی به 

مســـاحت 4348.9 مترمربع از مالکیت اولیه علی کرامتی و پلاک 335 

فرعی به مساحت 5768.3 مترمربع از مالکیت اولیه علی کرامتی و پلاک 

336 فرعی به مساحت 1392.45 مترمربع و پلاک 337 فرعی به مساحت 

954.22 مترمربع از مالکیت اولیه علی کرامتی و پلاک 338 فرعی به مساحت 

3049.27 مترمربـــع از مالکیت اولیه علی کرامتی و پلاک 339 فرعی به 

مساحت 5735.61 مترمربع از مالکیت اولیه کنتو کریم‌زاده و پلاک 340 

فرعی به مساحت3497.63 از مالکیت اولیه چاپار کرامتی و پلاک 342 

فرعی به مساحت 4434.88 مترمربع از مالکیت اولیه علی کرامتی و پلاک 

343 فرعی به مســـاحت 6003.62 از مالکیت اولیه علی کرامتی و پلاک 

344 فرعی به مساحت 4200.38 از مالکیت اولیه کنتو کریم‌زاده و پلاک 

345 فرعی به مساحت 5679.41 از مالکیت اولیه کنتو کریم‌زاده و پلاک 

346 فرعی به مساحت 2621.52 از مالکیت اولیه چاپار کرامتی و پلاک 

347 فرعی به مساحت 6557.07 به مالکیت اولیه چاپار کرامتی و پلاک 

348 فرعی به مساحت 2039.72 از مالکیت اولیه چاپار کرامتی و پلاک 

349 به مســـاحت 4096.68 از مالکیت اولیه علی کرامتی و پلاک 350 

فرعی به مســـاحت 3364.71 از مالکیت اولیه کنتو کریم‌زاده و پلاک 351 

فرعی به مساحت 2404.33 از مالکیت اولیه چاپار کرامتی و پلاک 352 

فرعی به مساحت 1378.86 از مالکیت اولیه چاپار کرامتی و 355 فرعی به 

مساحت 3060.53 مترمربع از مالکیت علی کرامتی همگی فرعی از 304 

اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین 

34 - آقای سيروس حاجی‌زاده به شناسنامه شماره 779 كدملی 6038991964 

صادره نیر فرزند پرويز و آقای هرمز حاجی‌زاده به شناسنامه شماره 780 كدملی 

6038991972 صادره نیر فرزند پرويز بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به پلاک 768 فرعی از 309 اصلی اصلی بخش سه اردبیل حوزه 

ثبتی سرعین به مساحت 4736.29 مترمربع از مالکیت اولیه غربتعلی عقلمند

35 - آقای عاتف اسدی به شناسنامه شماره 1072 كدملی 6038713778 

صادره نیر فرزند رحمن نسبت به ششدانگ 3 قطعه زمین مزروعی به پلاک 

12984 فرعی به مساحت 944.07 مترمربع از مالکیت اولیه رحمن اسدی 

سرقین و پلاک فرعی 12985 به مساحت 1645.80 مترمربع از مالکیت 

اولیه رحمن اســـدی سرقین و پلاک 12986 فرعی به مساحت 2090.71 

مترمربع از مالکیت اولیه رحمن اسدی سرقین همگی فرعی از 310 اصلی 

بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین 

36 - آقای اروجعلی غنی‌زاده به شناسنامه شماره 1000 كدملی 6038713050 

صادره مرکزی فرزند محمدقلی نسبت به ششدانگ 4 قطعه زمین مزروعی به 

پلاک 13037 فرعی به مســـاحت 1227.18 مترمربع و 13038 فرعی به 

مســـاحت 2351.32 مترمربع و 13039 فرعی به مساحت 7533.45 

مترمربع و 13040 فرعی به مســـاحت 1001.26 متر مربع همگی از 310 

اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین 

37 - آقای رضا غنی‌زاده به شناســـنامه شـــماره 1450386407 كدملی 

1450386407 صـــادره مرکزی فرزند محمـــود و آقای يحيی غنی‌زاده به 

شناسنامه شـــماره 970 كدملی 6039648139 صادره نیر فرزند محمود 

نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پلاک 13045 فرعی از 310 

اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین به مساحت1314.83 مترمربع از 

مالکیت اولیه محمد قلی غنی‌زاده 

38 - آقای علی زنده‌دل ســـرقين به شناســـنامه شـــماره 1647 كدملی 

6038720731 صادره فرزند نجف مرکزی و آقای سهيل زنده‌دل سرقين به 

شناسنامه شماره 1884 كدملی 6038723137 صادره فرزند نجف مرکزی 

بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پلاک 13136 فرعی 

از 310 اصلی بخش ســـه اردبیل حوزه ثبتی سرعین به مساحت 1758.26 

مترمربع از مالکیت اولیه غلامحسین زنده‌دل

39 - آقای نادر غنی‌زاده به شناسنامه شماره 2247 كدملی 6038726772 

صادره سرعين فرزند قدير نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پلاک 

13137 فرعی از 310 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین به مساحت 

781.37 مترمربع از مالکیت اولیه محمدقلی غنی‌زاده

40 - آقای اسداله زارع اكبری به شناسنامه شماره 22 كدملی 1465635661 

صادره اردبیل فرزند سيف‌اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

پلاک ثبتی 13138 فرعی از 310 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین 

به مساحت 1100.50 مترمربع از مالکیت اولیه ایلدار موسی‌زاده

41 - آقای رضا غنی‌زاده به شناســـنامه شـــماره 1450386407 كدملی 

1450386407 صـــادره مرکزی فرزند محمـــود و آقای يحيی غنی‌زاده به 

شناسنامه شـــماره 970 كدملی 6039648139 صادره نير فرزند محمود 

بالسویه نسبت به ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی به پلاک 378 فرعی به 

مساحت 1632.04 مترمربع و 418 فرعی به مساحت 3527.14 مترمربع 

هر دو فرعی از 311 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین هر دو از مالکیت 

اولیه محمدقلی غنی‌زاده

42 - آقای مقصود رحمانی گازير به شناســـنامه شـــماره 1327 كدملی 

6038893652 صادره مرکزی فرزند علی و آقای عوض رحمانی به شناسنامه 

شماره 310 كدملی 6038893482 صادره نیر فرزند علی بالسویه نسبت 

به ششـــدانگ چهار قطعه زمین مزروعی به پلاک 396 فرعی به مساحت 

950.42 مترمربع و 398 فرعی به مساحت 1469.75 مترمربع و 409 

فرعی به مساحت 1281.63 مترمربع و 410 فرعی به مساحت 2891.69 

مترمربع همگی فرعی از از 311 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین از 

مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر

43 - آقای نوحعلی رحمانی به شناسنامه شماره 173 كدملی 6038892184 

صادره نیر فرزند علی و آقای ذوالفقار رحمانی به شناسنامه شماره 172 كدملی 

6038892176 صادره اردبیل فرزند علی بالسویه نسبت به ششدانگ سه 

قطعه زمین مزروعی به پلاک‌های 393 به مساحت 517.62 مترمربع و 397 

فرعی به مساحت 2276.29 مترمربع و 411 فرعی به مساحت 3455.46 

مترمربع همگی فرعی از 311 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین از 

مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر

44 - آقای يوســـف رحمانی گازير به شناســـنامه شـــماره 365 كدملی 

6039914203 صادره مرکزی فرزند علی و آقای محسن رحمانی گازير به 

شناسنامه شماره 1450120709 كدملی 1450120709 صادره اردبیل فرزند 

علی بالسویه نسبت به ششدانگ چهار قطعه زمین مزروعی به پلاک‌های 394 

فرعی به مساحت 1509.1 مترمربع و 400 فرعی به مساحت 1644.55 

مترمربع و 402 فرعی به مساحت 1513.52 مترمربع و412 فرعی به مساحت 

1646.8 مترمربع همگی فرعی از 311 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی 

سرعین مترمربع از مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر

45 - آقای مقصود رحمانی گازير به شناســـنامه شـــماره 1327 كدملی 

6038893652 صـــادره مرکزی فرزند علـــی و آقای ذوالفقار رحمانی به 

شناسنامه شـــماره 172 كدملی 6038892176 صادره اردبیل فرزند علی 

بالسویه نسبت به ششـــدانگ یک قطعه زمین مزروعی 403 فرعی از 311 

اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین به مساحت 459.41 مترمربع از 

مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر

46 - آقای مقصود رحمانی گازير به شناســـنامه شـــماره 1327 كدملی 

6038893652 صادره مرکزی فرزند علی نســـبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به پلاک 395 فرعی از 311 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی 

سرعین به مساحت 1406.81 مترمربع از مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر

47 - آقای صاحب علی رحمانی گازير به شناســـنامه شماره 269 كدملی 

6038893075 صـــادره اردبیل فرزند علی و آقای مختار رحمانی كازير 

به شناسنامه شماره 31 كدملی 6039638745 صادره مرکزی فرزند علی 

و آقای عوض رحمانی به شناســـنامه شماره 310 كدملی 6038893482 

صادره نیر فرزند علی و آقای اباذر رحمانی گازير به شناســـنامه شماره 1352 

كدملی 6038893903 صادره مرکزی فرزند علی وخانم رقيه فريدی آلوچه 

به شناسنامه شماره 15721 كدملی 1461366976 صادره مرکزی فرزند قلنج 

بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پلاک 399 فرعی از 

311 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین به مساحت 374.32 مترمربع 

از مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر

48 - آقای مختار رحمانی گازير به شناسنامه شماره 31 كدملی 6039638745 

صادره فرزند علی و آقای اباذر رحمانی گازير به شناسنامه شماره 1352 كدملی 

6038893903 صادره فرزند علی بالسویه نسبت به ششدانگ چهار قطعه 

زمین مزروعی به پلاک‌های 401 فرعی به مساحت 670.32 مترمربع و 404 

فرعی به مساحت 1155.24 مترمربع و 407 فرعی به مساحت 3425.53 

مترمربع و 414 فرعی به مساحت 1320.13 مترمربع همگی فرعی از از 311 

اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین از مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر

49- خانـــم رقيه فريدی آلوچه به شناســـنامه شـــماره 15721 كدملی 

1461366976 صادره مرکزی فرزند قلنج نســـبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به پلاک 416 فرعی از 311 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی 

سرعین به مساحت 825.44 مترمربع از مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر 

50- آقای يوســـف رحمانی گازير به شناســـنامه شـــماره 365 كدملی 

6039914203 صادره مرکزی فرزند علی و آقای محمد رحمانی به شناسنامه 

شماره 6030016377 كدملی 6030016377 صادره نیر فرزند ذوالفقار 

بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پلاک 405 فرعی از 

311 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین به مساحت 331.43 مترمربع 

از مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر 

51- خانم معصومه پورحســـين گازير به شناسنامه شماره 1326 كدملی 

6038893644 صادره مرکزی فرزند عصمت و خانم گلثومه پورحســـين 

گازير به شناسنامه شـــماره 1347 كدملی 6038893857 صادره اردبیل 

فرزند عصمت و خانم اكرم پورحسين گازير به شناسنامه شماره 1325 كدملی 

6038893636 صادره مرکزی فرزند عصمت بالسویه نسبت به ششدانگ دو 

قطعه زمین مزروعی به پلاک های 408 فرعی به مساحت 1223.01 مترمربع 

و 413 فرعی به مساحت 81/2311 مترمربع هر دو فرعی از 311 اصلی بخش 

سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین از مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر 

52- آقای نوحعلی رحمانی به شناسنامه شماره 173 كدملی 6038892184 

صادره نیر فرزند علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پلاک 415 

فرعی از 311 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین به مساحت 285.06 

مترمربع از مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر 

53-آقای صاحب علی رحمانی گازير به شناســـنامه شماره 269 كدملی 

6038893075 صادره فرزند علی نسبت به ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی 

به پلاک‌های ثبتی 375 فرعی به مساحت 918.72 مترمربع و 376 فرعی 

به مساحت 390.07 مترمربع هر دو فرعی از 311 اصلی بخش سه اردبیل 

حوزه ثبتی سرعین از مالکیت اولیه علی رحمانی گازیر 

54 - آقای طالب حيدری به شناسنامه شماره 56 كدملی 6039938846 

صادره نير فرزند يعقوبعلی نسبت به ششدانگ 6 قطعه زمین مزروعی به پلاک 

255 فرعی به مساحت 1213.52 مترمربع و پلاک 256 فرعی به مساحت 

4028.02 مترمربع و پلاک 257 فرعی به مساحت 1923.22 مترمربع 

و پلاک 258 فرعی به مساحت 3616.09 مترمربع و پلاک 259 فرعی به 

مســـاحت 1820.03 مترمربع و پلاک 260 فرعی به مساحت 864.42 

مترمربع همگی از 313 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین و همه از 

مالکیت اولیه غيب‌اله حيدری ورگه سران 

55 - آقای غلامعلی عبدی به شناسنامه شماره 1329 كدملی 6038983449 

صادره مرکزی فرزند الهويردی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

پلاک 275 فرعی از 313 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین به مساحت 

761.47 مترمربع از مالکیت اولیه محمد باقر عبدی ورگه سران

56 - آقای احداله حيدری به شناسنامه شماره 1360 كدملی 6038983759 

صادره نیر فرزند يعقوبعلی نسبت به ششدانگ 3 قطعه زمین مزروعی به پلاک 

276 فرعی به مساحت 1019.4 مترمربع از مالکیت اولیه غیب‌اله حیدری 

و پلاک 277 فرعی به مساحت 844.09 مترمربع از مالکیت اولیه غیب‌اله 

حیدری و پلاک 280 فرعی به مساحت 1226.96 متر مربع از مالکیت اولیه 

غیب‌اله حیدری همگی فرعی از 313 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین 

57 - آقای ملک علی محمدی ورگه سران به شناسنامه شماره 876 كدملی 

6038978917 صادره مرکزی فرزند سرخای نسبت به ششدانگ 2 قطعه 

زمین مزروعی به پلاک 278 فرعی به مساحت 1048.13 مترمربع از مالکیت 

اولیه سرخای محمدی و پلاک 279 فرعی به مساحت 894.01 مترمربع 

از مالکیت اولیه ســـرخای محمدی همگی فرعی از 313 اصلی بخش سه 

اردبیل حوزه ثبتی سرعین 

58 - آقای خان احمد نادری به شناسنامه شماره 1 كدملی 6039755717 

صادره سرعین فرزند يداله نسبت به ششدانگ 3 قطعه زمین مزروعی به پلاک 

214 فرعی به مساحت 5290.46 متر مربع از مالکیت اولیه صفر پایداری 

قزلجه و و 215 فرعی به مساحت 4649.87 مترمربع از مالکیت اولیه صفر 

پایداری قزلجه و پلاک 216 فرعی به مساحت 5658.26 از مالکیت اولیه 

صفر پایدار قزلجه هرسه فرعی از 315 اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین

		            ادامه در صفحه ۶ شماره شناسه: 1871875

 شاه، صدراعظم و... نزدیک شود، وزیر همان کاری را کرد که استعمار می‌خواست
ً
قبل از دانشگاه تهران هرکس می‌خواست به مراکز قدرت، فرضا

نخست استاد نقاش و معمار و خطاط و منجم و... می‌شد و از طریق برجستگی و اهمیت مراکز 
 کار را معکوس 

ً
قدرت به او توجه می‌کردند و آقای حکمت )وزیر معارف رضاشاه( با عملش دقیقا

کرد، یعنی هر فرد بی‌علم و هنر بسیار عادی با تقرب به مراکز قدرت می‌تواند در زمره دانشمندان و 
پیشوایان درآید و این گناه نابخشودنی اوست که من در این نوشته به‌عنوان ضربه مهلک، از آن یاد 
 همان چیزی که استعمار انگلیس می‌خواهد و دست‌بردار نیست که دانشگاه هم مثل 

ً
چیزهای دیگر لازم داریم اما باید توخالی و باسمه‌ای و اسم بی‌مسما باشد.کرده‌ام. دقیقا

فارغ‌التحصیلی با اعمال شاقه!
ضربه مهلک را سرپاس مختاری، رئیس‌کل شهربانی به نقطه درحال انعقاد و پیکر ناتوان دانشگاه 

وارد آورد. عده کثیری از بهترین استادان و دانشجویان دانشگاه تهران را به‌علت عقاید سیاسی‌شان به 

زندان انداخت و شکنجه کرد و دکتر آرانی از استادان بی‌نظیر را پس از سال‌ها شکنجه به قتل رساند.

میرزا طاهر تنکابنی را حتی از ورود به مدرسه سپه‌سالار، یعنی دانشکده معقول و منقول ممنوع 

داشت و دربان مدرسه به او توهین کرد. کار سانسور کتب و مقالات را به‌جایی رساند که حتی چاپ 

کتب درسی و قدیمی مانند کلیله‌ودمنه و قابوس‌نامه بدون طبع مقدمه حاوی مدح و ثنای فراوان از 

 در این اندیشه 
ً
رضاشاه، ممنوع بود. دانشجویان و استادان در داخل و خارج محوطه دانشگاه دائما

بودند که تحت‌نظر اداره تأمینات یا آگاهی زندگی می‌کنند و این امر حقیقت داشت. هنوز فراموش 

نکرده‌ام که هفت، هشت‌ماه قبل از فرار رضاشاه، روزی اعلانی دیدم در محل آگهی‌های دانشکده 

به امضای رئیس دانشکده که نوشته بود هرکس می‌خواهد فارغ‌التحصیل شود و در سال جاری 

لیسانسه شود باید لااقل دو سخنرانی در دو محل از محل‌هایی که اسامی آنها در دفتر دانشکده 

موجود است، مبنی‌بر تبلیغ و تجلیل از خدماتی که اعلیحضرت در دوران سلطنت‌شان به‌عمل 

آورده‌اند، ایراد نماید و از متصدیان محل ایراد سخنرانی گواهی بیاورد که وظیفه خود را انجام داده 

است و در صورت تخلف از دریافت لیسانس محروم خواهد شد. این نمونه همکاری دانشگاه 

بود با دستگاه عریض و طویلی که به نام »پرورش افکار« راه انداخته بودند و یکی از رذل‌ترین و 

بی‌آبروترین مردان ایران به نام شیخ‌الملک اورنگ را به زعامت آن برگزیده بودند.

وقتی دانشگاه‌ها هدف اصلی ساواک شد
 قبل از مراجعت به ایران نمی‌دانســـتم دولت آمریکا و شـــرکت‌های نفت، این مؤسسه جاسوسی 

را مأمور دخالت مســـتقیم و بی‌قیدوشرط در امور دانشگاه‌های ایران کرده‌اند و سیا هم با تشکیل 

وفادارترین شاخه خود، یعنی ساواک در ایران، هدف اصلی خود را دانشگاه‌ها و دانشجویان قرار داده 

است، چون مزاحم و مخالف مؤثر و آشتی‌ناپذیر دستگاه حاکمه استعماری را در ایران دانشگاهیان 

تشکیل می‌دادند. سیا در تخریب و اضمحلال و ریشه‌کن کردن دانشگاه‌های ایران، کار بی‌شرمی، 

وحشی‌گری، ترور و آدم‌کشی را به‌جایی رسانید که نه‌تنها در ایران زمان چنگیز و تیمور لنگ بی‌سابقه 

بود، بلکه شاید در هیچ نقطه دنیا حتی در زمان جنگ چنین وقایعی رخ نداده باشد. دانشگاه تهران 

یعنی بزرگ‌ترین و با‌سابقه‌ترین دانشگاه مملکت را مدت یک‌ربع‌قرن به‌طور دائم به‌صورت تعطیل 

و نیمه‌تعطیل در‌آوردند و تمامی اهل علم را از آن با موهن‌ترین وضع اخراج کردند. از باب نمونه در 

ظرف یک هفته 400 نفر از کادر تعلیماتی دانشگاه تهران را بیرون ریختند تا کنار خیابان‌ها پرسه 

بزنند. دانشگاه‌های دیگر هم مدت 15 سال به‌صورت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمد و در بیشتر موارد 

دانشگاه‌ها با کادر تعلیماتی فاقد صلاحیت اداره می‌شوند یا بهتر بگوییم روح و محیط علمی باقی 

نگذاشته‌اند تا برسد به محتوای آن. دانشگاهیان که حتی یک روز تأمین جانی و مالی و شغلی ندارند، 

چگونه می‌توانند به تحصیل علم بپردازند؟

دانشجو آری اما درس و مهارت نه 
استعمارگران به نکاتی که یادآوری شد خوب آگاه بودند و به‌خصوص از 1320 که نیرو‌های نظامی 

آن‌ها ایران را اشـــغال کرده بودند و پس از آن تا کودتای 28 مردادماه 1332 زیر ضربات مهلک و 

خستگی‌ناپذیر این لایه اجتماع ایران واقع شده و زحمت فراوان دیده بودند. در موازات ده‌ها شگرد 

دیگر جهت عقب نگاه داشتن ملت ایران، درمورد تعلیمات عالیه تصمیم گرفته و عمل هم کرده بودند 

که وجود دانشگاه آری اما علم و هنر نه، وجود استاد آری اما استاد دانشمند نه، وجود دانشجو آری اما 

درس و مهارت نه و به عبارت دیگر دانشگاه تهران یعنی تنها مؤسسه تعلیمات عالیه قابل ذکر مملکت 

را تبدیل کرده بودند به محلی دارای یک عده استاد بی‌صلاحیت و کم‌صلاحیت به شغل خودشان و 

 در دست نوکران شناخته شده خودشان بود و شغل شاغل استادان و 
ً
مقامات کلیدی آن هم منحصرا

دانشیاران تهیه و تدارک و خوش‌رقصی برای رسیدن به مقام وزارت و وکالت و اگر نشد ریاست اداره و 

مدیرکلی و معاونت و این قبیل امور بود و چهار نفر اهل علم هم که باقی‌مانده بودند را آنقدر گرسنگی 

داده بودند که از غم توشه، عاشقی را فراموش کرده بودند و برای ادامه زندگانی روزانه و خرج نان و پنیر 

خود و خانواده‌شان مجال تفکر برای آن‌ها باقی نمانده بود تا چه رسد به مطالعه و تحقیق و تدریس. 

 افتتاح شد. علی شیخ‌الاسلام پایه‌گذار این دانشگاه بود اما دوران مدیریت 
ً
دانشگاه ملی ایران که امروز به نام دانشگاه شهید بهشتی شناخته می‌شود از نیمه دوم مهر ۱۳۳۹ در یک ساختمان پنج طبقه استیجاری در نزدیکی دو راهی یوسف‌آباد فعالیت خود را آغاز کرد و در ۲۵ بهمن ۳۹ رسما

او فقط 5 سال طول کشید. او در سال 69 خاطرات خود از جرقه تأسیس تا مراحل مختلف شکل‌گیری دانشگاه را در کتاب »رنسانس ایران، دانشگاه ملی ایران و شاه« منتشر کرده است. خاطراتی که منبع مفیدی برای درک بهتر اوضاع فرهنگی پیش از انقلاب اسلامی به ویژه در حوزه 

دانشگاه‌هاست و »فرهیختگان« در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب و تأسیس این دانشگاه بخش‌هایی از آن را بازخوانی کرده است. 

مخالفت دربار با مدیرکلی یک خانم در دانشگاه

همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودم، انتشار خبر مدیرکلی خانم پارسای مانند بمب و صاعقه فضای اداری، فرهنگی و سیاسی تهران را به لرزه درآورده بود و معاندان 

جنجالی به راه انداخته و سراغ آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله بروجردی رفتند و از آنها خواستند برای حفظ اسلام از مدیرکل شدن یک زن جلوگیری کنند. جواب مساعدی 

دریافت نکردند و حتی آیت‌الله بروجردی گفته بودند: »چگونه دولت از رقص زن‌های برهنه در میخانه‌ها جلوگیری نمی‌کند و حال از ارتقای یک خانم فرهنگی 

به مقام بالاتر باید جلوگیری شود؟!« و باز جناب علاء، وزیر دربار شاهنشاهی و ملازم شاه شاهان که هر قدم مثبتی من برمی‌داشتم، وظیفه‌دار بودند یک خروار 

 تلفن فرمودند که این چه جنجالی است برپا کرده‌اید و بدون اطلاع وزارت 
ً
سنگ، صخره و خارمغیلان جلو راهم بریزند تا مرا خسته کرده و از پای درآورند. مجددا

فرهنگ حکم مدیرکلی برای یک خانم صادر کرده‌اید که تا به حال سابقه نداشته به خانم‌ها این سمت داده شود. به استحضارشان رساندم که می‌دانید دانشگاه ملی 

ایران در انتصاباتش کوچک‌ترین ارتباطی با وزارت فرهنگ و سایر وزارتخانه‌ها و حتی وزارت دربار ندارد. مستقل است و اگر جز این بود، اطلاق کلمه دانشگاه بر 

آن مفهومی نداشت. اما راجع‌به اصل مطلب که انتصاب یک خانم به سمت مدیرکلی است، شما خوب می‌دانید که زنان ایران چیزی کمتر از زنان اروپا و آمریکا 

ندارند و انتظارشان این بوده و هست که امثال جنابعالی که لااقل نیمی از عمر خود را در ممالکی گذرانده‌اید که خانم‌ها وزیر و وکیل و غیره بوده‌اند، لااقل یک سفیر 

زن یا یک معاون وزارت دربار زن هم داشته باشیم که متأسفانه هنوز نداریم. حال ما آمده‌ایم قدم اول را برداشته‌ایم و انتظار داریم تأییدمان کنید یا لااقل به سکوت 

بگذرانید، به‌ویژه در حال حاضر که ابلاغ صادر شده و تمام جرائد و خبرگزاری‌ها جریان را به اطلاع عموم رسانده‌اند. صلاح نیست بگوییم دانشگاه ملی اقدام 

ترقی‌خواهانه‌ای را انجام داده و دربار شاهنشاهی از آن جلوگیری می‌کند. علاء چون دید در برابر امر انجام شده واقع گردیده، تسلیم شد و ما هم از فیلی که هوا کرده 

بودیم، حداکثر استفاده را بردیم و خانم‌های ایران هم ما را برای پیشرفت خودشان یاری کردند.

دانشجوی پزشکی، عروسکی در دستان سیاست
دانشجوی پزشکی هم شده بود اسباب دست مطامع و افکار پلید و شیطانی دربار و سازمان امنیت. 
 در تمام دنیا و در ایران خودمان دانشجوی پزشکی و دانشکده پزشکی از گربه‌رقصانی‌ها و 

ً
معمولا

بازی‌های سیاسی گرفته به دورند و دانشکده‌های دیگر دانشگاه‌ها گاهی وارد سیاست می‌شوند، لکن 
 دیگر دانشکده‌های دانشگاه تهران کمتر از دانشکده پزشکی به بازی‌های سیاسی 

ً
در آن زمان دقیقا

گرفته‌شده بودند و دانشکده پزشکی مرکز ناراحتی‌ها و اعتصاب‌ها شده بود و بر در ورودی تالار تشریح 
بسیاری مواقع دانشجویان مسلح با پنجه آهنی ایستاده بودند که از ورود سایر دانشجویان یعنی اکثریت، 

جلوگیری کنند و حتی با جهل از علم تشریح به یک عده دکترای طب داده شود. 

صدی یک دانشجویان خارج‌رفته کار پیدا می‌کردند
باکمال تأسف و بازهم تأسف، حداکثر صدی 20 محصل ایرانی در آمریکا و اروپا مشغول تحصیلند و صدی 80 بقیه به ولگردی و مبتلا ساختن خود 
به انواع آلام و اسقام غیرقابل‌علاج و روحی و جسمی، وقت و جوانی را می‌گذرانند و پدران و مادران آنها می‌سوزند و می‌سازند و کسی در دستگاه 
حاکمه گوشش بدهکار نیست که برای این وضع رقت‌بار وطن بربادده چاره‌ای نیندیشد... اما صدی 20 که گفتیم درس می‌خوانند و چیزی می‌آموزند 
 در همان مملکتی که تحصیل‌ کرده‌اند به تدریس و سایر مشاغل آبرومند مشغول می‌شوند و در همان‌جا هم متأهل می‌شوند و عده‌ قلیلی هم به 

ً
اکثرا

ایران مراجعت و پس از یکی، دوسال که همه درها را زدند و کاری از پیش نبردند مجبور می‌شوند با هزار التماس و گاهی صرف پول و تملق‌گویی از 
هر ناکسی، در یکی از دستگاه‌های وابسته به دولت با حقوق ناچیز و حداکثر بخورونمیری در ایران نمانند.

از کل محصل ایرانی در خارجه اعم از تحصیل‌کرده یا شکست‌خورده عالم یا ولگرد حدود صدی یک به علت خویشاوندی و دوستی با هیئت‌حاکمه 
و گاهی پرداخت رشـــوه و گاهی به‌علت عضویت آنها در دســـتگاه سیا و ساواک به مشاغل مهم در ایران گماشته می‌شود و تازه در بین همین عده 
 به کارهای منصوب می‌شوند که کوچک‌ترین ارتباطی با رشته تخصصی تحصیلی آنها- که سال‌های متمادی برای آن‌وقت 

ً
به‌اصطلاح موفق اکثرا

 شاهد و ناظر 
ً
گذرانیده‌اند- ندارد. این منظره هولناک که به‌طور اختصار و بسیار فشرده یادآوری شد عین حقایقی است که بدون اندک مبالغه شخصا

آن بوده و می‌باشم. طبقه دانشجو اولیای آنان، اعم از اینکه بتوانند ما فی‌الضمیر خود را به‌طور سیستماتیک بیان کنند یا نه می‌دانند و می‌فهمند و ازنظر 
کسی پوشیده نیست جز اطلاعات عمومی است و تا آنجا که من اطلاع دارم، ایران تنها کشوری است روی کره زمین که جوان‌هایش به این وضع 

عجیب، غریب و شگفت‌انگیز مبتلایند.

 غیرمربوط به فن خودشان را در دست داشتند و نوع حکومت هم زیاد ازنظر آنها تفاوتی نداشت.و همین عده هم در فن و حرفه خودشـــان و گاهی هم خارج از حرفه خودشان وزارتخانه مربوط با و دستگاه دولت را، یعنی هر دانشکده اول یک عده معدود انحصارچی، به نام استاد و دانشیار داشت اندک آشنایی داشتند، دانشگاه تهران را محاصره و منوپل کرده بودند. از همین طریق هم وزارتخانه‌ها یک عده به نام استاد در دانشکده‌های مختلف آن دانشگاه که حداکثر به علوم و فنون 50 سال پیش اروپا دانشگاه تهران در محاصره انحصارچی‌ها
ً
عقیده راسخ داشتند اینها ایدئالیست هستند و این حقیقت را درک نمی‌کنند که ایران هیچ‌وقت نباید عصبی بودند، چون از طرف اکثریت همکارانشان مورد استهزا و تحقیر واقع می‌شدند، چون اکثریت قلیل استادان هم که اهل مطالعه و تحقیق و تدریس بودند، محکوم‌به ابتلای به زخم معده و امراض چون درهرصورت کارهای مهم در انحصار آنها یا اعضا و اتباع و خویشان آنها بود. یک عده بسیار اکثرا

ورثه و دوستان استاد فقید می‌شدند، چون در بسیاری از موارد فرزند استاد باید جایگزین او بشود.مقام استادی برسد و برفرض مرگ یا تقاعد استاد کرسی در بسیاری موارد اشخاص صلاحیت‌دار گرفتار اگر کسی میل داشت و صلاحیت کامل هم داشت، بدون‌مرگ یا تقاعد استاد کرسی نمی‌توانست به از استاد کرسی هم باشد امکان نداشت به استادی انتخاب شود.استاد با اصطلاح خودشان، یعنی صاحب کرسی و هیچ فرد دیگری هرچند عالم‌تر و صلاحیت‌دارتر قوانین و مقررات دانشگاهی را هم طوری تربیت داده بودند که وافی به این مقصود باشد، چون از طرفی هر فرد عاقلی باید دنبال پول و مقام باشد و حدیث »من نجی برأسه فقدربح« بخواند. تشکیلات و با صلاح چیزی بشود.

 هواپیمایی پان‌ آمریکن در تهران است. انجمن دوستداران آمریکایی خاورمیانه مخارج ایاب‌وذهاب متجاوز از هزار دانشجوی ایرانی در نقاط مختلف گرنی پسر کشیش‌ گرنی جاسوس معروف آمریکایی در ایران است که با انگلیس‌ها هم سر و سرّی داشت و 40 سال در ایران زندگی کرده بود به‌عنوان روحانی و به نام‌های گرنی و سنایدر هستند که در ایران متولدشده‌اند و زبان فارسی را به لهجه تهرانی صحبت می‌کنند و چند نفر دانشجوی ایرانی که بعدها وزیر و... شدند. نیست، گرداننده کارها انجمن دوستداران آمریکایی خاورمیانه است که بعدها معلوم شد انجمن مذکور از کارگزاران رسمی سیاست و متصدی کارها هم دو نفر گفته بود نیست و خود او با اینکه سرپرست دانشجویان ایرانی در آمریکا و شوهرخاله شاه است، محلی از اعراب ندارد. با آنکه در مینیاپولیس بود گرداننده کارها به‌محض ورود به مینیاپولیس ]برای حضور درکنوانسیون دانشجویان ایرانی و سخنرانی در حضور محمدرضاشاه[ دیدم اوضاع‌واحوال آنچنان که اسفندیاری به من تشکیل کنوانسیون دانشجویان ایرانی با کارگزاری رسمی سیا
ً
دکتر اسفندیاری در آمریکا به جایی کشیده شد که شاه با همه بی‌آبرویی خودش مجبور شد او را از واشنگتن فراخواند و به‌اصطلاح خود مورد غضب قرار دهد.دانشجویان در واشنگتن اسفندیاری پول‌ها را بالا کشیده بود و عده‌ای از دانشجویان با فحش و کتک‌کاری چندهزار دلاری از او گرفته بودند. بعدها کار رسوایی غیر از منبع مالی مذکور وجه قابل‌ملاحظه‌ای هم دولت ایران به دکتر اسفندیاری داده بود که خرج این امور کند لکن به گفته دانشجویان و اعضای اداره سرپرستی که در کنوانسیون دانشجویان شرکت کند و به‌اصطلاح از دانشجویان استمالت کند و با آنها برخورد دموکرات‌مآبانه داشته باشد و از پدر و فرزندی وارد شود. البته آمریکا را داده بود که به‌عنوان شرکت در کنوانسیون دانشجویان ایرانی که در مینیاپولیس تشکیل می‌شد به آن شهر بیایند و در همان حال شاه را هم از ژاپن وارد کنند معلم و اخیرا

تأسیس دانشگاه صرفاً با نظر مستشار آمریکایی
کمیسیون مذکور ]مستشاران فرهنگی[ را در دفتر معاون تعلیماتی وزارت فرهنگ با حضور مدیرکل تعلیمات عالیه و چند مدیرکل دیگر و چهار مستشار آمریکایی و خانم 50-40 سا‌له‌ای به 

نام توران اعلم، مترجم مستشاران و من تشکیل دادند، چون مطالب را آن‌طور که برای آنها قانع‌کننده و مؤثر باشد بیان کردم و فهمیدند هیچ‌کدام سوابق علمی و مدارک تحصیلی را که من دارم از 

آمریکای خودشان ندارند حالت تقدیر و تسلیم به خود گرفتند و رئیس هیئت شروع کرد با لحن موافق به من جواب بدهد که ناگهان خانم اعلم از اتاق بیرون رفت و پس از چند دقیقه برگشت و 

به رئیس هیئت گفت بیرون با شما کار دارد و رئیس هیئت رفت و پس از چند دقیقه برگشت و گفت من کار ضروری پیدا کردم و جلسه را امروز تعطیل می‌کنیم و در هفته آینده تشکیل می‌دهیم. 

من هم بلادرنگ با تبسمی گفتم‌ خداوند همه ما را از شر شیطان حفظ کند. خانم اعلم چون دید جلسه صورت خوشی به خود نگرفته با اصرار وقت جلسه بعدی را برای هفته بعد در همان‌وقت 

 داستان از چه قرار خواهد بود. کمیسیون در موعد مقرر با همان اشخاص 
ً
و همان اتاق تعیین کرد. من در ظرف یک هفته فاصله، با هیچ‌کس راجع به این کمیسیون صحبتی نکردم تا ببینم واقعا

جلسه قبل تشکیل شد و رئیس مستشاران پس از تقدیر و تجلیل از فکر و زحمات من گفت اساس کار بودجه موسسه است و در آمریکا اشخاص مبالغ هنگفتی برای تأسیس دانشگاه‌های ملی 

سرمایه‌گذاری می‌کنند و برای شروع چنین کاری هرچه مختصر هم باشد لااقل پنج، شش‌میلیون دلار نقد لازم است. من خوب فهمیدم که دستگاه اگر برای هیچ‌گونه کار مثبت و مفیدی برای 

 به من گفته بود اکنون آقای مستشار آمریکایی تکرار می‌کند. 
ً
 آنچه را وزیر فرهنگ قبلا

ً
 هماهنگ است و دقیقا

ً
مملکت اندک معاضدت و هماهنگی ندارد برای جلوگیری از کارهای سودمند کاملا

 به روی خودم نیاوردم و تنها با اشاره به اینکه در ایران مبالغی هنگفت برای این کارها لازم نیست سخن را معطوف برنامه‌ها و آمریکانیزه کردن تعلیمات در ایران و گرفتن اقرار از همه 
ً
لکن مطلقا

مستشاران مبنی‌بر اینکه اگر می‌شد، تشکیل دانشگاه ملی بسیار مفید بود و مطالبی ازاین‌دست کردیم و مانند بقیه جلساتی از این قبیل که با دیگران فراوان داشته‌ایم نشستیم و گفتیم و برخاستیم. 

از مجموع آنچه گذشت به این نتیجه رسیدم که این بندبازان به‌خیال خودشان ماهر، مرا هم به بند‌بازی وا‌داشته‌اند. از یک‌طرف شاه مرا مانند گوشت قربانی به این‌طرف و آن‌طرف پرتاب می‌کند 

تا شاید خسته و منصرف شوم و از طرف دیگر آمریکایی‌ها که تمام کار مملکت در تمام شئون را به‌طور ظاهر و خفیه در دست دارند با روشن کردن مشعلی که در تحلیل نهایی مزاحم سیاست 

استعماری آنهاست نمی‌توانند موافق باشند. لکن خوشبختانه در آن تاریخ نه شاه به‌قدرت و مطلق‌العنانی که بعدها به او اعطا کردند رسیده بود و نه آمریکایی‌ها به بی‌پردگی و صراحت حاضر 

به عملیات بی‌شرمانه استعماری بودند. شگاه ملی راضی نیستند 
انگلیسی‌ها از دان

چند روز پس از وصول این نامه به دفتر هیراد، رئیس دفتر مخصوص شاه رفتم برای انجام کاری. هیراد مرد صحیح‌العمل و به آداب 

و رسوم دینی مقید بود، به محض ورود من به دفترش گفت: »اعلی‌حضرت فرمودند »انگلیس‌ها از دانشگاه ملی راضی نیستند«.« 

پرسیدم علت عدم رضایت آن‌ها چیست؟ گفت: »اعلی‌حضرت علت عدم رضایت را نفرموده‌اند مثل اینکه از وجود دانشگاه ملی 

گله ‌دارند.« هرچه اصرار کردم هیراد توضیح اضافه‌ای نداد چون گویا چیزی نمی‌دانست و چون خیلی ناراحت شدم که شاید این هم 

بهانه است برای اینکه شاه نمی‌خواهد شرکت کند. بلادرنگ رفتم نزد دکتر ادهم، رئیس‌کل تشریفات و از او خواستم که وقت ملاقات 

فوری با شـــاه به من بدهد و او محبت کرد و همان روز به من وقت ملاقات داد. به محض ورود شـــاه و ادای احترامات معمول گفتم 

آقای هیراد می‌گویند اعلی‌حضرت فرموده‌اند انگلیسی‌ها... شاه نگذاشت من جمله حرفم را تمام کنم و در حالی که به نظر می‌رسید 

خوشحال نیست، گفت: »می‌دانید هیراد هرچه از قول من بگوید، عین سخنی است که من گفته‌ام.« 

رئیس دانشگاه در قامت یک فرمانده نظامی!
با تعیین وقت قبلی به ملاقات رئیس دانشگاه تهران که دفتر او در عمارت دانشکده پزشکی دانشگاه 
تهران بود رفتم. دیدم دکتر فرهاد در گوشه سالن بسیار بزرگی پشت میز نشسته و عده 12-10 نفری 
اکثر از خود او مسن‌تر دور این میز ایستاده‌اند و کلمات زشت درباری بله‌قربان را نثار او می‌کنند و 
او هم مانند یک فرمانده نظامی به آنها دستور می‌دهد. مرا پهلوی میزش نشاند و گاه نگاه بی‌معنی به 
کاغذهای روی میز به علامت شدت اشتغال می‌انداخت و گاه به مجسمه‌های مرده که در آن‌طرف 
میز گردن ‌کج کرده و منتظر عنایت و امر به مقام ریاست بودند نظر آمرانه‌ای می‌افکند و هرچند دقیقه 

یک‌بار هم با من تعارف و اظهار محبت می‌کرد.
منظره چندش‌آوری بود به‌خصوص که آن‌طرف میز یک نفر از استادان سابق من در سن کهولت قریب 
به نیم‌ساعت ایستاده بود و دکتر فرهاد به او نوبت نمی‌داد حرفش را بزند و من خجالت کشیدم. به 
او گفتم بفرمایید بنشینید و او رنگش سرخ شد و گفت همین‌طور خوب است و فرهاد ناچار شد او 

را راه انداخت برود.

اری به دانشگاه
غ از پرداخت دین

دری

قبل از پایان استفاده چندماهه از دو اتاقی که دربار در خیابان پاستور برای محل 

دبیرخانه )دانشگاه ملی ایران( به ما داده بود تصمیم گرفتم با سران خاندان پهلوی 

 از مادر و خواهران و برادران شاه تقاضای کمک مالی 
ً
بیشـــتر آشنا شویم و کتبا

برای دانشگاه کردم. من از طریق اطرافیان نزدیک به این خانم‌ها و آقایان و بعضی 

دولتمردان زمان اطلاع کامل داشتم که سران این خانواده و فرزندانشان میلیاردها 

تومان مردم ایران را در مدت نیم‌قرن چاپیده‌اند و هریک دارای دفاتر و تشکیلاتی 

هستند که روزانه به غارت و سرقت اموال مردم اشتغال دارند و روزانه آری روزی 

چند میلیون تومان درآمد دارند حاضر به پرداخت دیناری به دانشگاه که سهل 

است به یک مریض محتضر هم نیستند و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد هیچ‌کدام 

کمک مالی که سهل است حتی یک دسته‌گل هم برای ما نفرستادند. لکن از دو 

نظر اقدام به ارسال نامه‌هایی مبنی‌بر تقاضای کمک مالی کردم؛ اول اینکه من 

هیچ‌گاه از بدترین و پست‌ترین افراد بشر هم مأیوس نیستم و به هم و جنجال و 

 این آقایان و خانم‌ها را 
ً
بدگویی مردم به ترتیب اثر نمی‌دهم و می‌خواستم شخصا

 دعوت به نیکی‌ها کار اصلی وظیفه معلمین و استادان است.
ً
آزموده باشم و اصولا

دوم اینکه حداقل سودی که دانشگاه جدید‌التاسیس از این برنامه‌ها خواهد برد 

این است که این خانم‌ها و آقایان که حاضر به هیچ‌گونه مساعدتی نیستند لااقل 

توقعی هم از دانشگاه جدیدالتاسیس نخواهند داشت و از تحمیل و توصیه یاران 

و اصحاب خودشان خودداری خواهند کرد و ما از شر این بی‌آبروها و آدمکش‌ها 

و فواحشی نظیر اشرف پهلوی از آغاز کار خلاص خواهیم بود.

در حقیقت، دانشکده پزشکی دانشگاه ملی مولود یک‌نوع دموکراسی یعنی ناهماهنگی و عدم توازن تأسیس دانشکده پزشکی با ناسازگاری دو دیکتاتور!
و ناسازگاری دو دیکتاتور، شاه و دکتر امینی بود و عبرت و اندرزی است برای اینکه بفهمیم‌ دموکراسی 
حتی به‌معنی وجود دو دیکتاتور رقیب و ناموزون بر دیکتاتوری به‌معنی تمرکز کل قدرت در دست 
یک نفر، ترجیح دارد و به سود اجتماع است. اگر سال‌های بین 1320 »‌فرار دیکتاتور رضا‌« و 1332 
»‌استقرار دیکتاتور محمدرضا«‌ را نداشتیم، در ایران دیگر کتاب و روزنامه و نوشته قابل خواندن باقی 
نمانده بود و راه و رسم فضیلت، کرامت، آزادی و آزادگی برای همیشه رخت برمی‌بست و چنانکه 
دیدیم، رخت بربست و مملکت به‌دست خارجی‌ها اسیر شد و از اهل علم و نویسندگان، سفلگان 

و شکم‌پروران ساختند.


